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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢٣ جنوری ٢٥

  
  مختار دريا

 خروش
 کتاري زقلب دخمه ھای جنگل من از اينجا

 شکشم تا رگ رگ جسم سپيداران غفلتکي ی میئنوا

 نبه لرز آيد، سکوتم را شکستم م

 ببه جمع ھمدلان ميھنم دور از نقاش ملت و مذھ

  از لوث تفکير تعصب بر لسان و دين جدا

 نن ميعاد گاه ھستن و بودآدر

 مبند ی اين عھد میاخاک ميھنم با سجده ه ب

 درنگ طالبی برما ستم رانه داعش ب که گر

 مغر من اينجا چون بلوط جنگل ايثار با فرياد می

  دستت نيست ای پور وطن ايندمه گرت چيزی ب

 دزنوک شاخه ھايم برچه ھا سازي

  م به قلب دشمنش محکم بکوباندسرباز که

  گان مرغانشيان گم کردآدھم بر  پناھی می

 دبه ھر باد خزانی شورشی زاين شاخه ام خيز

 مکشم زاين حنجر رنجيده از جبر خروشی می

 تدينار و درھم نيس وی عيش نوکران دالراين جا جا که

 فضا اگنده از لوث دوسه عمامه برسر شد

 تجز جبر و خيانت نيسه ب که در دکان شان جنسی
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 .ان دين کمی شرم و حيا خوب استايا ای تاجر

 اکند سيلاب خون در ھر کنار اينج کفايت می

 ؟روز بازپرسی يک کمی داريده مگر ايمان ب

  تن راۀپدر اينک به بازار شما آن پار

 نبی نا ۀزسوز فقر و اطفال دگر در خان

 ددار ارزان عرضه می چو جنسی يا متاعی مفت و

 نوشاای عبا پ. کجا شد روح انسانيت تان

  الله و اکبر ھا ؟ ۀآن نعر ،کجا شد دين تان

 ؟تانيھايکجا شد ان خروش ھمدلی ھمسنگر

 مگفتيد ما سرباز سر بر کف مجاھد شير افغاني که می

 دولی جمعی شما پابوس اھل دالر و دينارگرديدن

 دفدا کرديد ميھن را وبرباد فنا دادي

 تکنون امروز خون مردم ما پيش شان ھيچ اس

 وپست ديوبند و نوکران ا   دغلکيشانبه فتوای

 . دوزيد؟ تاريک می ۀرا بريديد و لبم را با نخ انديش  زبانم

 مباشم و فرزند انسان من از جنس بشر می

 مُولی افسوس در قيد غل و زنجير بی مفھو

 دزدين در ھرکجا گيرن که نامش را خرافاتی

 .افغانيست جنس اسير و نام من يک بی سرو پا

 لمرا محروم از ھر حق انسانی دراين گودا

 تفگنديد وبر جسمم نشانی زان مجازات اسبي

 .که در زندان تان ، نامردمان ، بر پيکرم باقی ست

 ادکانا -مختار دريا

 


